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 چکیده
های متفدداو ی ندد ن ریشه در روان او دارد. بنابر دیدداها غم و شادی از حالات و هیجانات آدمی است که 

شناسی ع امل مختلفی در ایجاد این دو حالت روانی دخیلنا. بر همین اسددا ، دین، فلسفه، عرفان و روان
الاین نماینددا. اف ددلنظران بنابر رویکردهای متفاوت خ د،  فسددیرهای مختلفددی را از آن ارایدده میصاحب

انایشان در ح زۀ عل م اخلاقی و ادبی ر قرن ششم، که خ د یکی از بزرهترین  جربتخاقانی شروانی، شاع
کام و ناکام  مختلفی که در زناهی خ د داشته، نگددا  شاۀ ناشی از ح ادث بهاست، در پر    جربیات کسب

ای به این دو پایا  دارد. در نظر او، غم و شادی به دو دستۀ کلی غددم مولدد ن و نددامول ن   سددیم ویژ 
ش د. او در  بیین غم نامول ن ش د که غم مول ن غمی است که از طرف معش ق به عاشق ارزانی میمی

هیرد،  با بررسی یبرد. در این م اله که با روش  حلیل محت ا ص رت مخ د از رابوۀ علی و غایی بهر  می
الاین خاقانی، به ع امل ایجاد غم، ع امل های غم و شادی، با   جه به اشعار م ج د در دی ان اف لریشه

ش د. بنابر نتایج ایددن شناسی مفه م شادی پرداخته میبرطرف کنناۀ غم، نتایج و  أثیرات غم و نیز ساخت
 جفددای  دشددمنان،  هجددران،  ندد ن  مختلفددی  ع امل  و  شرایط  که  حت  نامول بی  هایپژوهش، خاقانی غم

 هددر بددر را معش ق دانا. با این حال، او غمناپذیر میش نا غمهایی اجتنانمی ایجاد ...و  سیا   بخت  روزهار،
 عناصددری  را  ...  و  ط     دیان  دعا،  وصال،  زیبایی،  معش ق،  ن ن  ع املی  همچنین.  دهامی   رجیح  شادی

 .انگیزنامی بر او در را شادی حس که دانامی

 خاقانی، شعر، قرن ششم، غم، شادی های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1
سزای شادی، نشاط و نیز  أثیر نامول ن غم و اناو  در ابعدداد مختلددد زندداهی فددردی و اهمیت و ن ش به

اجتماعی و نیز کیفیت رفتار انسان برکسی پ شیا  نیست؛ انسان شادان، نگرشی مثبت و انسان غمگددین، 
ن یسددا: رفددرد بددا منفی و سرشار از ناامیای به خ د و اجتماع خ د دارد؛ آرجایل در این زمیندده مینگرشی  

آمیز نسبت به خ د و دیگران دارد از روابددط اجتمدداعی متعددادلی برخدد ردار نشاط نگرشی مول ن و رضایت
: 1391از کریمددی، ، بدده ن ددل 1987کنا« )آرجایلاست و فراینا زناهی خ د و دیگران را مثبت ارزیابی می

ای قرآنی و در واقع ک  ا  شاۀ غمّ اسددت پردازیم: رغم«کلمه(. بنابراین ابتاا به  عرید این دو واژ  می88
 ددرین مترادفددات ایددن واژ : که هم در عربی و هم در فارسی در معنی مصاری و اسمی کدداربرد دارد. مهم

عوددا، فددرم، شددجن، غمّدده و ... هسددتنا )راغددب اناو ، حزن، محنت، هرم، کرن، انایشه، غصدده،  یمددار، م
ای فارسی بدد د  کدده در معنددی حاصددل مصدداری (. واژۀ رشادی« نیز در اصل واژ 365:  1362اصفهانی،  

 رین مترادفات این واژ  شادمان، شادمانی، بشاشت، طرن، بهجت، خ شحالی، نشدداط، کاربرد دارد. از مهم
، وجا و... است که بیشتر در م ابل واژهانی ن ن اناو ، غددم و سرور، انبساط، ار یاح، خ شالی، رامش، فرح

 رونا.حزن به کار می
شناسی، انسان م ج دی است که رفتار خ د را در زناهی براسا  عاطفدده و هیجددان و از دیاها  روان

انگیددزد و میدها. انگیز  یکی از ع املی است که او را به  لاش و حرکت بددر همچنین انگیزش شکل می
بر انگیز ، ع اطد نیددز  ددأثیر بسددزایی در بخشا. علاو عمل او را  ا رسیان به م ص د و مول ن جهت می

شناسان این ع اطد را متعاد شمرد  و اص ل اصلی آن را لذت،  ددر ، اعمال و افکار آدمی دارنا که روان
ثر منفددی روحددانی انسددان از حدداوث داننا. به عبارت دیگر، غددم حاصددل  ددأخشم، نفرت، غم و شادی می

ای ناخ شاینا در مسیر رسیان به هاف و در م ابل آن، شادی محص ل  أثر مثبت انسددان از حدداوث واقعه
رسددا و امری مول ن و خ شاینا است که در نتیجۀ آن  أملات روحی در انسان به کمترین حددا خدد د می

ی را برای رسیان به هاف خ د بر  ددلاش بیشددتری ش د و آدممسرت باطنی انسان متاثر از آن آشکار می
آیددا دسددت میبرانگیخته کنا. در واقع، شادی احسا  مثبتی است که از حس رضددایتمنای و پیددروزی به

 (.367:  1395)مارشال ری ، 
 آن ن افلاط نیددان و ج یامی زیبایی و ح ی ت در خیر در  را  شادی  از میان انایشمناان کهن، افلاط ن

 هنددا   منزلدده  به  را  اناو   و     ا  معادل  را  شادی  اسپن زا  رو،  همین  از  و  ج ینامی  حکمت  و  عشق  هنر،  در  را
 . (66:  1385  فروم،)دانا می

  اننا پسنایا  و در شرایوی ناپسنا باشنا؛ بدده بیددانی دیگددر، هددر از نگا  دین اسلام، غم و شادی می
 ر از شادی است، لذت شددادی و غددم شادیی ست د  و هر غمی نک هیا  نیست. نه بسا غمی که پسنایا 

ت علددی )ع( هددر بایا شرایط خاص خ د را داشته باشنا  ا در ردید مول ن یا نامول ن قرارهیرنددا. ح ددر
عبددا ، درمدد رد جایگددا  غددم شددادی و غددم ننددین ای بدده ابنشادی و غمی را جایز نشددمرد  و در نامدده
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فرماینا: رخ شحالی    از نیزی باشا که در آخرت برای    مفیا است و اناو     برای از دسددت دادن می
نخ ر و همت خدد د را بدده دنیددای  کنان  اسددهی، زارینیزی از آخرت باشا؛ بر آنچه از دنیا از دست می

 (. 22پس از مرگ واهذار« )نامۀ
 رین خصایص انسانی است. ایرانیان کهن، خل یات در فرهنگ ایرانی، شاد ب دن و شاد زیستن از مهم

: 11381دانستنا: خااپرستی، خردورزی، دادهری، نام و شددادی )رسددتگار فسددایی،  خ د را در پنج اصل می
ه یا: ردر روزهاران کیش کهن، ایران سرزمین نشاط و عبادت ب د« این بار  می(. مری ب یس در  22-64

 شا  است. ( و در   ابل با آن غم ناپسنا و مذم م شمرد  می374:  1384)بیکرمن، 
 و ویژ  نگاهی که ب د  خ د عصر انایشان جربت  رینبزرگ از شاعر قرن ششم یکی شروانی،  خاقانی

  جارن و اح ال  رجمۀ و شرح همانا که خ د اشعار ه شۀه شه در دارد. او تیهس جهان مسایل  به  متفاوت
 و حدد ادث برخددی بدده  بسددیاری  اشارات  نم د ،  کسب  خ د  حیات  سال  75  ط ل  در  که  است  شیرینی  و   لخ

از   .نامیددا  «زیسددتی   جددارنر  را  آن    انمی  امروزی   عبیر  در  که  دارد  خ د  زناهی  در  آنها  از  ناشی  حالات
بشددری، در شددعر خاقددانی    ا غم و شادی را به عن ان دو م  لۀ مهددم زندداهی  آنست  بر  نگار   این رو، این

 به   ا ر  جربه  داد ،  رخ  او  حیات  ط ل  در  که  شیرینی  و   لخ  ح ادث  بنابر  بررسی کنا. م  لا ی که خاقانی
 است.کرد 

 . پیشینة پژوهش2
ادی بررسددی غددم و شددادی یکددی از م ضدد عات مدد رد   جدده با   جه به نگا  عرفا به غم و حزن و نیز ش

( در م الددۀ ربررسددی غددم و شددادی در مثندد ی 1387مح  ان در بررسی آثار عرفاست. ننانکه بهبهددانی )
( در 1392( در م اله رغم و شادی از دیاها  م لانا« و صفاری و شهرامی )1389م ل ی« و برزهر خال ی )

( در 1392انددا. دریددان رد )ن در دی ان سنایی به این م ض ع پرداختهم الۀ غم و شادی عرفانی و کیفیت آ
ای با عن ان رشادی و شادخ اری در دی ان خاقانی« م م ن شادی را در شددعر خاقددانی بررسددی نامهپایان

کرد  است. با وج د این م ایسۀ دو م م ن غم و شادی در شعر خاقانی  اکن ن در هیچ پژوهشی بررسی 
 نشا  است. 

 روش پژوهش. 3
  صیفی  انجددام شددا  اسددت. جهددت انجددام ایددن  –این پژوهش با روش  حلیل محت ا و رویکرد  حلیلی  

 ح یق  مام اشعار خاقانی شروانی از دی ان وی با دقت موالعه شا  است. سپس ابیات و عبارات مر بط با 
 شادی، غم و ع امل  أثیرهذار بر آنها استخراج هردیا  است.
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 ی خاقانیر اندیشه. انواع غم د4
آیا، در انایشۀ او غم به ط رکلی به دو دستۀ غم مولدد ن )و سددت د ( و ننان که از اشعار خاقانی برمیآن

ش د؛ بر این اسا ، در این م اله نیز مفه م غددم بدده دو بخددش بنای میغم نامول ن )و نک هیا (   سیم
 هردد:کلی مول ن و نامول ن   سیم می

 غم ستوده  .1.4
مولدد ن دانسددته و از جددان  هددا رادر نگرش خاقانی هر غمی با و نک هیا  نیست؛ بلکدده او بع ددی از غم

 خ استار آن است:

 خاقانیدددا سدددپا  غددددددم آمددددا دو منزلدددددی
 

 جان را دو اسبه خیددز بدده خددامت بدده در فرسددت 
 

 ( 559: 1399)خاقانی، 

دانا که به ع یاۀ او کاربردی ابزاری دارد. یعنی را  اثبات وفاداری میاو این غم را باین دلیل مول ن  
 های صااقت در عشق، به جان طلبیان غم معش ق است:به معش ق و نیز یکی از نشانه

 ای غددم جانددان بدده جددان طلددبهددر مدداعی ندده
 

 جان ن ن به شهر عشق رسددا ندد ر هددان طلددب 
 

 ( 744)همان، 

به همین دلیل او برای اثبات صااقت و وفاداری خ د هم ار  خ استار این است  ا معشدد ق زهددر غددم 
 خ یش را به او بچشانا و او در ع ض برای خ شی عمر معش ق دعا کنا:

 زهددر غددم خ یشددم د   ددا عمددر خ شددت هدد یم
 

 خاک در خ یشددم خدد ان  ددا  دداج سددرت خدد انم 
 

 ( 637 )همان،

خاقانی با این غم معش ق خ  هرفته و حتددی از معشدد ق خ اهددان غددم بیشددتری و این به نح ی است که 
 است:

 ایم ای دوست ما را غم فرستما به غم خ  کرد 

 هامان پاک سددددد زهامان ناک ساز و خانهجامه
 

 ای کز غم فرستی نزد ما هدددر دم فرسددتت حفه 

 هامان غم فرسددتهامان درد بخش و  حفهخلعه
 

 ( 562)همان، 
 حاشددا کدده مددرا جددز  دد  در دیددا  کسددی باشددا

 

 یددا جددز غددم عشددق  دد  در دل ه سددی باشددا 
 

 ( 583 )همان،

الفت و انس خاقانی با غم مول ن به نح ی است که این ندد ع غددم را م جددب طددرن و شددادی خدد د 
 کنا:معرفی می
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 خدددددار غدددددم  ددددد  هدددددل طدددددرن دارد
 

 دل در پددددددی  دددددد  سددددددر طلددددددب دارد 
 

 ( 605)همان، 
 افددددزای مددددن اسددددتعشدددد ت طرنغددددم 

 

 طددددددرن افددددددزای  دددددد  زر بایسددددددتی 
 

 ( 683)همان، 

 خواهیغم.  1.1.4
با   جه به نکات یادشا ، غم مول ن ننان برای خاقانی دلچسب و شیرین است کدده او در برخددی ابیددات 

اسددت کدده یدد  دها. او آن ننان با غم معش ق انس هرفتهخ د را شیفته و خ اهان این ن ع غم نشان می
   انا باون غم او صبر کنا:لحظه هم نمی

 دل ننددددان بددددا غددددم او انددددس هرفددددت
 

 م زمدددددان نشدددددکبیاکددددده ز غدددددم ندددددی 
 

 ( 590)همان، 
 برانا:ای ناارد جز اینکه برای یافتن آن غم دو اسبه و نار 

 در را  غمدددددددش دو اسدددددددبه راندددددددام
 

 یددددددددد  بر  غبدددددددددار برنیامدددددددددا 
 

 ( 599)همان، 
فهما که به غددم معشدد ق مبددتلا هیرد و معنی زناهانی را میو در واقع از دیاها  او، کسی رنگ عیش می

 ش د:

 رندددگ عدددیش کدددس نبدددردبدددی غمدددش 
 

 بدددی دمدددش بددد ی جدددان بددده کدددس نرسدددا 
 

 ( 591)همان، 
 هریزد:این غم به قاری مول ن دل شاعر است که دلش هر لحظه به س ی آن می

 خددتیغددم کدده دلددت نددزد او هر نددتیا یخاقددان
 

 نظددار  کددن ز دور کدده حددالش کجددا رسددا 
 

 ( 597)همان، 
هردد که حاضددر بدده فددروختن و  أکیا نم د  و یادآور میاو در بیت زیر، به ص رت ضمنی بر این نکته 

 رفع غم درونی خ د نیست:

 ای خ اجدده مددن و  دد  ندده فروشددیم بدده بددازار
 

 شددادی بفروشددی  دد  و مددن غددم نفروشددم 
 

 ( 790)همان، 
 کنا:ابراز شادمانی میسعادت خ د دانسته و از آن  است را مایۀو غم معش ق که در دل او خانه کرد  

 نی کم سعادت اسددت ایددن کامددا غددم  دد  در دل
 

 ندد ن دل سددرای غددم شددا، شددادان نددرا ندداارم 
 

 ( 794)همان، 
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 غم نامطلوب  .2.4
به دو دسددتۀ غددم مولدد ن )و سددت د ( و غددم   همانگ نه که پیش  ر آما، در اشعار خاقانی غم به ط رکلی

 ش د. بنای مینامول ن )و نک هیا (   سیم

 زاعوامل غم  .1.2.4
ش د؛ آنچه که عامددل غددم و اندداو  میع امل بسیاری باعث ایجاد غم و اناو   نامول ن در انارون آدمی  

 هردیا عبارت است از:خاقانی می

 معشوق -الف
ننان متدداثر و  رین ع امل  اثیرهذار در اح ال خاقانی، معش ق است؛ معش ق ها  خاقانی را آنیکی از مهم

 کنا:ای جز آ  سر دادن پیاا نمیسازد که نار غمگین و اناوهناک می

 دریدددا کشدددم ز ندددا  غمدددت هدددر بدددرارم آ 
 

 سدددد زد نهنددددگ را طددددپش آ  زیددددر آن 
 

 ( 554)همان، 

نمایا و بدده هذارد و برای او ن ن ک   میاناک باشا، در دل عاشق بسیار  أثیر می  این ن ع غم هرقار
 پردازد:این خاطر است که او در ابیات زیر به بیان کثرت غم معش ق و عظمت طاقت خ د می

 رنجددددی کدددده مددددن از پددددی  دددد  دیددددام
 بدددددر کدددددددددد   بیازمدددددای یکبدددددددار

 

 دردی کدددده مددددن از غددددم  دددد  خدددد ردم 
 نددده کدددددردم  دددا بشناسدددی کددده مدددن

 

 ( 641)همان، 

ها، هجددران و فددراق کنا؛ یکی از این روش انگیزی میمعش ق در دیاها  خاقانی، از طرق مختلفی غم
افزایا، صرفاً هجددر نیسددت؛ بلکدده کنا. آنچه غم خاقانی را میاجباری است که بر معش ق خ د  حمیل می

ای از دارد و دشددمنان بر معش ق در فراق است که هجر را ف ط بر دوستان و محبان روا می  ن ازیدشمن
 انا:این غم نچشیا 

 انادشددددددمنان از دا  هجددددددرش رسددددددته
 

 پدددل همددده بردوسدددتان خ اهدددا شکسدددت 
 

 ( 557)همان، 

 افکنا:و ها  نیز معش ق با مژهان پر از کین خ د، دل خاقانی را در غم می

 مژهدددان پدددر ز کیندددت در غدددم فکندددا  دل را
 

 هدددای شدددکرینت غدددم خ شدددگ ار کدددردلب 
 

 ( 664)همان، 
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کنا که معشدد ق دیگددر ه یا و ننین ابراز میخاقانی در نهایت، از شات و کثرت غم و اناو  دلش می
است و جای است. زیرا که دلم آماج  یر بلا و غمها ب د  فرستا و کمان غم بیکار مانا غمی به دل ما نمی

 ش د:ای در او یافته نمیسالمی برای  یر غم  از 

 م او کددده بدددر دلدددمبیکدددار ماندددا شسدددت غددد 
 

 از بس که زخددم هسددت دهددر جددای  یددر نیسددت 
 

 ( 561)همان، 

 فلک -ب
نشینا و هر دم او را به فل  نیز در انایشۀ خاقانی ی  لحظه از ظلم و ستم بر دل او ساکن و ساکت نمی

 کنا:ای مبتلا میغم  از 

 آ دددش از دسدددت فلددد  سددد دم بددده دسدددت
 

 کدد  بدده پددای غددم ندد  خدداکم سدد د و بددس 
 

 ( 208)همان، 
دانا و با حسن  علیلی، دلیل کب دی رنگ آسمان را لبا  ما م و عزا وی این غم را بایهی و با ی می

 دانا:زد  و بلادیا  هستنا، میبرای اهل زمین که هر آن مصیبت

 در جامدددده کبدددد د فلدددد  بنگددددر و بدددداان
 

 کاین نددرخ جددز سددرانه ی مددا م نیامددا  اسددت 
 

 ( 745)همان، 
کنا،  به قاری است که از این ن ع غم به جراحت خاقانی از غمی که فل  بر دل او  حمیل میشات  

 است:آ ش  عبیر نم د  که از سر دل  ا کمرش )مجاز از کل وج د( را س زانا 

 از فلدددد  در سددددینۀ مددددن آ شددددی اسددددت
 

 کدددز سدددر دل  دددا میدددانم سددد خته اسدددت 
 

 ( 749)همان، 
ای کدده  مددام هیر ب دن آن است بدده ه نددههای اصلی غم فل ، همهویژهیاز دیاها  خاقانی، یکی از  

 انا:ها از با و نی   ا خرد و بزرگ هرفتار آنانسان

 خاقانیدددا  ددد  غدددم خددد ر کدددز جددد ر روزهدددار
 

 یددد  رادمدددرد خددد ش دل و خنددداان نیدددافتم 
 

 ( 785)همان، 

 زمانه و سرنوشت -ج
های شاعر به غم درونی و نامول ن خ د م صر شمردن زمانه و نیز م ار دانستن غم و بلا از دیگر نگرش 

های با ی زمانه دانسته و راحت و آرامش را خا می پنااشته که دیددری است؛ او غم و بلا را یکی از ویژهی
مگشددتۀ آدمددی رانصدداف« و نیددز است. در دیاها  خاقانی، ه هر نایافتدده و هاست از نژاد آدمی رب د  شا 

 رآرامش« است:
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 انصددداف در جبلدددت عدددالم نیامدددا  اسدددت
 

 راحدددت نصدددیب هددد هر آدم نیامدددا  اسدددت 
 

 ( 745)همان، 

دانا، غم زماندده را نیددز ندداهزیر قلمددااد نمدد د  و ننددین ط ر که غم معش ق را ناهزیر میخاقانی همان
 کنا:به ن عی در ط ل عمر او را دنار غم و اناو  میش د، زمانه پناارد که هر کس از مادر مت لا میمی

 از مدددادر زمانددده ندددزاد  اسدددت هدددیچکس
 

 کددد هم ز دهدددر ندددامزد غدددم نیامدددا  اسدددت 
 

 ( 745)همان، 
 و نیز:

 دانمیددددارن نددددده نوفدددده بددددد د نمدددددی
 

 کدددددز وی زمانددددده حاملدددددۀ غدددددم شدددددا 
 

 ( 760)همان، 
 کنا که ن ن عالم بر  مام هستی بخشیا و عوای او بر آدمیان غم ب د:عن ان می ننینو علت آن را این

 زان بخششددددی کدددده بددددر در عددددالم شددددا
 

 انددددددا  نصددددددیب هدددددد هر آدم شددددددا 
 

 ( 760)همان، 

 گذشت زمانه -د
ای غددم بددرای مردمددان آن روزهاری ب د  که آدمیان در آن بسیار راحت و در آسایش کامل ب دنا و کلمدده

است؛ ولی با هذشت زمان، عمر آن روزهار به پایان رسیا  و راحتی و آسایش نیز از میان غریب ب د زمان  
 است:رفته و غم ه یاا شا 

 رفدددددت زمدددددانی کددددده ز راحدددددت در او
 

 ندددام غدددم از هدددیچ زبدددان کدددس نیافدددت 
 

 ( 748)همان، 

 اندیشه -هـ
ای   انا بددا انایشددهدر ایجاد یا برطرف شان غم دارد، انایشه است. آدمی می  از ع املی که ن ش دوس یه

شدد د. خاقددانی ژرف و دقیق غم را از دل خ د بزدایا و ها  نیز این انایشه خ د عامل اصلی ایجاد غددم می
 دانا که آ ش آن جانش را س زانا  است:یکی از ع امل ایجاد غم در درون خ د را انایشه می

 انایشدددده جددددانم سدددد خته اسددددت ز آ ددددش
 

 و ز  دددد یدددارن دهدددانم سددد خته اسدددت 
 

 ( 749)همان، 

 رشک -و
  انا عامل ایجاد غم باشا. در بیت زیددر، در دیاها  خاقانی، رش  دیگران بر اح ال مول ن انسان نیز می

 دانا:خاقانی غم خ د را حاصل رش  آسمان بر حال او می
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 در سددددددخن مددددددن نایددددددب خاقددددددانیم
 

 آسددمان زیددن رشدد  جددانم سدد خته اسددت 
 

 ( 749 )همان،

 هجران -ز
 دانا:  انا ایجاد کنا، هجران میخاقانی در ابیات زیر، کمترین غمی که معش ق می

 ندده آفتددی کدده کمتددر غددم  دد  هجددران اسددت
 

 نه ه هری    که کمتددر بهددای  دد  جددان اسددت 
 

 ( 555)همان، 

 کنا:غم هجران معش ق را دلیل س ختن کشت عمر خ د بیان می او در بیت زیر، صراحتاً

 هجددرانش آ ددش غددم در کشددت عمددر مددن زد
 

 زین کشت زرد عمرم هجران نه خ است هدد یی 
 

 ( 681)همان، 
 کشا:دارد که در فراق محب ن، دُرد غم به سر میو نیز ننان عن ان می

 ایصاف طرن شرن   ست ن ن که فددراهم ندده
 

  ددریمقدد ت ماسددت وز  دد  فراهمدردی غددم  
 

 ( 626)همان، 

ویژهی اصلی غم هجر این است که معش ق به حال زار و پریشان عاشددق رحددم نکددرد  و زنهددار او را 
 ناپایا است:پذیرد و در نظر شاعر ن ن بحری کرانهنمی

 از دسدددت غدددم هجدددر بددده زنهدددار وصدددالش
 

 انگشدددت زندددان رفدددتم و زنهدددار نپدددذیرفت 
 

 ( 563)همان، 
 کرانددهمددا را غددم فراقددت بحددری اسددت بی

 

 ای کدداش بددا ننددین غددم دل در کنددار بدد دی 
 

 ( 686)همان، 

 پذیرد:و دل با ابتلا به آن هیچ آسانی نمی

 بدددر دل غدددم فراقدددت آسدددان نگ نددده باشدددا
 

 دل را قیامدددت آمدددا شدددادان نگ نددده باشدددا 
 

 ( 600)همان، 
 ش د:و ع ل نیز غلام حل ه به ه ش آن می

 حل ددده بددده هددد ش غدددم  ددد  هشدددت ع دددل
 

 دار لددددب  دددد  هشددددت جدددددانغاشددددیه 
 

 ( 340)همان، 
  انا غم هجر را  حمل نمایا؛ ن ن میبا این حال، خاقانی ها  از این غم ابراز رضایت و شادمانی می

 کنا ولی غم خ ی و رفتار او را هرهز:
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 بدددا غدددم هجدددران  ددد  شدددادم ازیدددرا مدددرا
 

  دد  نیسددتطاقت هجر    هسددت طاقددت خدد ی  
 

 ( 566)همان، 

 بختیسیاه -ح
های خ د را متددأثر از بختی نالیا  است و بسیاری از غمها و ناکامیجای دی ان خ د از سیا خاقانی در جای

 است:بختی خ د دانستهسیا 

 بخدددت بدددارنگ مدددن امدددروز هدددم اسدددت
 

 یددارن ایددن رنددگ سدد اد از ندده خددم اسددت 
 

 ( 750)همان، 

 خوی بد -ط
 خاقانی از خ ی با اطرافیان هله نم د  و آن را یکی از دلایل ابتلا به غم بر شمرد  است:ها  

  ددرم ایندد  بددین از خدد ی  دد ام غمگددینخرم
 

  ددرکددز هرندده کنددا  سددکین صددفرای  دد  اولی 
 

 ( 621)همان، 

 دشمن -ی
 در انایشۀ خاقانی، ها  غم و اناو  خ استه و دعای دشمن برای اوست:

 روزی دارد سددددددددددددیا  ن ناندددددددددددد 
 

 شددددب خ اسددددتدشددددمن بدددده دعددددای نیم 
 

 ( 563)همان، 
 ناکدددددام شدددددام بددددده کدددددام دشدددددمن

 

  دددا خددد د ز  ددد  م نددده کدددام روزی اسدددت 
 

 ( 567)همان، 
 رفتم بدداری، همدده ر  شددادان دلمددن همددی

 

 دل ناانسدددت کددده شدددادان شدددانم نگذارندددا 
 

 ( 153)همان، 

 دل -ک
اسددت. دل خاقددانی در جایگا  غم و اناو  خاقانی است؛ اما هاهی خ د دلیددل غددم شدداعر شا   کهدل با آن

ط ری که هر نه غددم و اندداو  دها: نخست بلاپذیری است، بهم ابل غم دو ویژهی بارز از خ د نشان می
 ن شا:کشا و میاست، ن ن شرابی سرمی

 دل سدددب ی غدددم  هدددی بدددر مدددن کندددا
 

 خددد یش مدددن ز خددد ن دل کدددنم پدددر جدددام 
 

 ( 779)همان، 
عدداجز و  خ اها از  این غم رهایی یابا، ولی دلددشدومین ویژهی آن، نا  انی است؛ خاقانی هم ار  می

 نا  ان است. در نتیجه مجب ر است در غم بمانا:
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 دلددددددال دل ز سدددددر خندددددددداق غددددددم
 

 ندد ن جهددانم کدده بددس افکنددا  سددم اسددت 
 

 ( 750)همان، 

 داننیافتن سخن -ل
کاها، وج د دوست و انسان مُارکی است که غم آدمی را با  مددام وجدد د درک کنددا. آنچه از غم آدمی می

 است:، نب د ی  دوست ماُرک ب د کرد یکی از ع امل دیگری که خاقانی را غمگین می

 ه یدددا رم ز بلبدددل لدددیکن ز غدددم نددد  بددداز
 

 دان نیددافتمخددام ش از آن شددام کدده سددخن 
 

 ( 785)همان، 
 خاقانیدددا دمدددی کددده وبدددال حیدددات   سدددت

 

 در سینه کن بدده هدد ر کدده همددام پایددا نیسددت 
 

 ( 749)همان، 

 ن بددددت شددددادی هذشددددت بددددر در امیددددا
 

 ن بددت غددم زن کدده غمگسددار  دد  هددم شددا 
 

 ( 750)همان، 

 عشق -م
 و بر این ع یا  است هر کسی عشق را  جربه کنا ناهزیر پنااردزا میشاعر عشق را نیز یکی از ع امل غم

 نشمانش نمناک و دلش غمناک خ اها شا:

 هدددر کددده در عاشددد ی قدددام ندددزد  اسدددت
 

 بدددر دل از خددد ن دیدددا  ندددم ندددزد  اسدددت 
 

 ( 569)همان، 

 کنا که عاشق ش د:و کسی این غم را درک می

 او نددده داندددا کددده نیسدددت حالدددت عشدددق
 

 ندددزد  اسدددتکددده بدددر او عشدددق،  یدددر غدددم  
 

 ( 569)همان، 
 آن را مسددلم اسددت  ماشددا بدده بددا  عشددق

 

 کدد  خیمددۀ نشدداط بدده صددحرای غددم زنددا 
 

 ( 613)همان، 

 یادنمودن از عمر رفته -ن
 کنا:خاقانی به یاد آوردن عمری که به محنت هذشته را نیز از فزایناهان غم خ یش عن ان می

 ن  عمر رفته به محنددت کدده غددم فزایددا یددادش 
 

 بددده یددداد نارمدددت ایدددرا کددده یادهدددار بلایدددی 
 

 ( 695)همان، 
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 های غم خاقانیویژگی -5
های آیا، غمی که او باان مبتلاست، نناین ویژهی بارز دارد؛ مشخصددهننان که از اشعار خاقانی برمیآن

 غم خاقانی به قرار زیر است:

 هشایی کنا:  انا این غم او را  سکین دها و غمگساری نیز ناارد  ا از دل هر حتی آسمان هم نمی

 هیدددددر اسدددددتای هر در دلدددددم غصددددده
 هشادن دلکدددددددس بدددددددرای هددددددددددر 

 

 ندددددرخ  سدددددکین آن دهدددددا  ناهدددددا 
 غمگسددددداری نشدددددان دهدددددا  ناهددددددا

 

 ( 761)همان، 

 ناپایا است:این غم ننان دریایی کران

 آخدددددددر ایدددددددن بادبدددددددان آ شدددددددبار
 

 غددددم را کددددران دهددددا  ناهددددابحددددر  
 

 ( 761 )همان،
 هسددار خدد ش بدده کدده باشددمنیسددت کسددم غم

 

 کندددار لهددد  نددده جددد یمهسدددت غمدددم بی 
 

 ( 632)همان، 

هیرد؛ او ها  غم خ د را به خاقانی از  عابیر مختلفی برای بیان سنگینی و عظمت بار غم خ د بهر  می
 آورد:می  انا آن را  حمل کنا و صبر هم در برابر آن کمدانا که ک   نمیقاری سنگین می

 بددار غددم مددن صددبر نپددذیرفت و عجددب نیسددت
 

 بدددر کددد   اهدددر عدددرض کندددی هدددم نپدددذیرد 
 

 ( 614)همان، 
 افتا:های فراوان خ د به ک   بگ یا،ک   به آ  و ناله میو ن ن ی  غم از غم

 هر ز غمددم صددا یکددی شددرح دهددم پددیش کدد  
 

 آ  دهدددا پاسدددخم کددد   بددده جدددای صددداا 
 

 ( 38)همان، 
  عبیر جالب دیگر خاقانی برای بیان کثرت اناو ،  شبیه خ د به قارونی است که از غم غنی است:

 خاقددانم بدده خدداکم کددن کدده قددارون غمددمرد 
 

 ننددگ شددروانم بدده آبددم د  کدده قددان ن شددرم 
 

 ( 250)همان، 
افزایا و کس کلیددا رهددایی از ش د و بالعکس روز و شب بر آن میاین غم با هذشت زمان کاسته نمی

 آن را ناارد:

 ندد ن قفددل و پددر  آلددت بنددا اسددت روز و شددب
 

 زان لاجدددرم کلیدددا در غدددم نیافدددت کدددس 
 

 ( 778)همان، 
 نبردی با این غم را ناارد:و حتی هردون نیز  ان هم
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 نددد ن کدددد شم بدددا غددددمت کدددده هددددردون
 

 ک شیدددددددا و نبددددد د هدددددم نبدددددردش  
 

 ( 623)همان، 
 است که غم نخ رد، ولی این پنا بنابر عظمت غم او اثرهذار نیستخاقانی از دیگران بسیار پنا شنیا 

 مخدددروش هددد یی کددده ز غدددم مجددد ش و 

 در جدددد ش و خددددروش ابددددر و بحدددددددرم
 

 ایدددددن پندددددا بسدددددی شدددددنیا  باشدددددم 

 نتدددددددد انم کرمیددددددددا  باشددددددددددددددم
 

 ( 788)همان، 

 جگر است:هر لحظۀ این غم خاقانی معادل غم صاسال ب د  و از نظر خاقانی بسیار سگ

  ددد  را هدددر دم غدددم صاسددداله روزی اسدددت
 

 بخیددددر  زیددددن فددددزون نتدددد ان نهددددادن 
 

 ( 794)همان، 
 اسدددددتخ ان پیشدددددکش کدددددنم غدددددم را

 

 کدده غددم میهمددانی سددگ جگددر اسددتزآن 
 

 ( 63)همان، 

 حاصل غم -6
ش د،  أثیرات بسیاری بر او هذاشته و نتایج زیادی بدده دنبددال دارد کدده غم و اناوهی که شاعر متحمل می

 برخی از آن به قرار زیر است:
 دانا:شان کارهایش میها را م جب خام و باطلخاقانی با عبار ی متناقض، س ز غم

 هددا کددار مددن کددرد  اسددت خدددامسدد ز غم
 

 خددددامی هددددردون روانددددم سدددد خته اسددددت 
 

 ( 749)همان، 
 و  اثیر ژرف اشعار او بر خ انناهان شا  است: این غم و اناو  م جب س زناکی

 شدددعر مدددن زآن سددد زناک آمدددا کددده غدددم
 

 خددددداطر ه هرفشدددددانم سددددد خته اسدددددت 
 

 ( 749)همان، 
 مدددرا داندددۀ دل بدددر آ دددش فتددداد  اسدددت

 

 از آن نعددرۀ مددن ننددین خدد ش فتدداد  اسددت 
 

 ( 751)همان، 
 است:مجال و فرصت عشق و عاش ی را از او سلب نم د 

 روز عشدددددق اسدددددتخاقدددددانی را نددددده 
 

 بدددددا ایدددددن غدددددم روزهدددددار ک راسدددددت 
 

 ( 563)همان، 
 کردن پشت شاعر:سنگینی این غم و خمیا 

 هددر جددا کدده ظددن ببددردم رفددتم طلددب بکددردم
 

 پددایم بدده سددنگ آمددا، پشددتم ز غددم دو  ددا شددا 
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 ریزی:خ ن

 هدددددا ریخدددددت خددددد ن خاقددددددانیغصه
 

 دیددددتش هددددم بدددده خدددد ن نددددان دهیددددا 
 

 ( 594)همان، 
 همرا  کردن شاعر از را  دین و هاایتش به را  ک ی مغان:

 مدددرا غدددم  ددد  بددده خمدددار خانددده بددداز آورد
 

 ز را  کعبددده بددده کدددد ی مغانددده بدددداز آورد 
 

 ( 599)همان، 
 نا  انی ع ل در م ابل آن:

 رودع ددل ز دسددت غمددت دسددت بدده سددر مددی
 

 رودبددر سددر کدد ی  دد  بدداد هددم بدده خوددر مددی 
 

 ( 601)همان، 
 زدایی:عافیت

 در غدددم  ددد  هدددر کجدددا فتنددده درآمدددا ز در
 

 رودعافیدددددت از را  بدددددم زود بدددددار مدددددی 
 

 ( 601)همان، 
  ب افروزی و نف ب اثر آن  ا استخ ان شاعر:

  ددددب نهددددانی اسددددت از غددددم  دددد  مدددددرا
 نالدددده پیدددداا از آن کددددنم کدددده غمددددت

 

 لددددددددرز  از اسددددددددتخ ان بدددددددددرانگیزد 
  ددددددب عشددددددق از نهددددددان برانگیددددددزد

 

 ( 615)همان، 
 است زیرا دیگر  ان م ابله با انب   اناو  را ناارد: کار او به هریه و زاری کشیا 

 بدددددرانم بدددددازوی خددددد ن از رگ نشدددددم
 

 کددددده بدددددا غدددددم زور بدددددازویی نددددداارم 
 

 ( 792)همان، 
 ناب دکنناۀ  مام آرزوهای اوست:

 بددرکنم از زمددین دل بددیخ امددل بدده بیددل غددم
 

 خددار اجددل ز را  جددان بددرنکنم دریدد  مدددن 
 

 ( 96)همان، 
 ضعد:

 ای دل بددده سدددر مددد یی آزاد نخددد اهی شدددا
 

 م یی شای انددار غددم هددم شدداد نخدد اهی شددا 
 

 ( 768)همان، 
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 کننده غمبرطرف -7
کنندداۀ غددم را کنا، ع امل برطرفبر اینکه ع امل ایجاد غم را در اشعار خ د به ما معرفی میخاقانی علاو 

 کنا که شامل م ارد زیر است:نیز به ما معرفی می

 معشوق -الف
غم خاقانی است. خاقددانی  کنناۀمعش ق هم درد و هم  ریاق است؛ ها  خ د باعث ایجاد غم و ها  برطرف

 هری معش ق، زمانه غم بینهایت او را پایان بخشا:خ اها  ا به میانجیمی

 ز میددان بددرآر دسددتی مگددر از میددانجی  دد 
 

 بدده کددران بددرد زماندده غددم بیکددران مددا را 
 

 ( 550)همان، 
 در نا  غم را رهایی بخشا:   انا افتادهانمعش ق  نها کسی است که می

  شدددددنگان جدددددان را سدددددیارۀ حیدددددا یلب
 

 بدددل ی سدددفان دل را از ندددا  غدددم نجدددا ی 
 

 ( 695)همان، 

 ناله -ب
اسددت کدده آن را های خدد د بدده م صدد د رسیا غم خاقانی است؛ ظاهراً خاقانی با ناله  علاجیناله علاج بی

است؛ ولی ها  این ناله نیز در پایان بخشی بدده نالدده حالددت دادسددتانی خدد د را از ردادستان« معرفی نم د 
 دها:دست می

 نالدددۀ خاقدددانی اهدددر دادسدددتان شدددا از فلددد 
 

 مددن نبسددت غددم، دادسددتان مددن کجددا نالددۀ 
 

 ( 552)همان، 
است که از نظر خاقانی آن نیز دیگر کارکرد ناارد و دوستان کاری روش دیگر نیز ناله به دوستان ب د 

 کننا:برای او نمی
 هدددددر بندددددالی بددددده دوسدددددتی ه یدددددا

 

 هدددان خددداا عافیدددت دهدددا، غدددم نیسدددت 
 

 ( 562)همان، 

 متولد نشدن -ج
پناارد؛ دانا و آدمی را هم ار  در ابتلا به آن نانار میاناو  و مصیبت این جهان را ناهزیر میخاقانی غم و  

های با ی آن م ج غم و اناو  است و در نهایددت است که یکی از ویژهیاو این دنیا را ن ن دریایی دانسته
 کنا:معرفی می را  حل اصلی برای عام ابتلا به هر ه نه م ج غمی را به این دنیا نیامان

 از مدد ج غددم نجددات کسددی راسددت کدد  هندد ز
 

 بددر شددط کدد ن و عرصددۀ عددالم نیامددا  اسددت 
 

 ( 745)همان، 
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 پذیر نیستدرمان -د
 کنا:ناپذیری غمها را بیان میها  خاقانی انایشۀ درمان

 بدددا خسدددتگی بسددداز کددده مدددا را ز روزهدددار
 

 زخم آما  اسددت حاصددل و مددرهم نیامددا  اسددت 
 

 ( 745)همان، 
 هدددددددای سددددددینه را ند نددددددد خستگددی

 

 خددداک پدددرکن کددده جدددای مدددرهم نیسدددت 
 

 ( 751)همان، 
 دانا:ناپذیری غم و اناو  خ د میها  او بخت خ د را عامل این درمان

 کددد   آهدددن شدددا غمدددم و ز بخدددت مدددن
 

 ربددددایی مانددددا  نیسددددتدر جهددددان آهن 
 

 ( 747)همان، 
 و ها  نب د کسی که این اناو  را از دل او بزدایا:

 زنددددگ انددددا  هدددد هر عمددددرم بخدددد رد
 

 زدایی مانددا  نیسدددتندد ن کددنم کددده انددا  
 

 ( 747)همان، 

 دلداری -هـ
اسددت  ددا لختددی ایددن دادن خ د آورد ی، رو به دلاارنهایت که خاقانی درمانی برای غم خ د پیاا نکرد در

دها که نبایا از غم نالیا؛ زیرا ن ن من مبددتلای التهان غم انارون او فروکش کنا. او به خ د دلااری می
 غم بسیار است:

 خاقانیددا منددال کدده غددم را ندد   دد  بسددی اسددت
 

 کاول نشسددت جفددت و بدده فرجددام فددرد خاسددت 
 

 ( 748)همان، 
 در زیددددر آبندددد   شددددب و روز هددددیچ دل

 

 شمشدددادوار  ددداز  و خدددرم پایدددا نیسدددت 
 

 ( 749)همان، 

 آسمان نشست، هم ار  آماج  یر غم و اناو  ب د  و ایمن نیست: و هر کس که زیر این

 هرکددده اندددارون پنجدددرۀ آسدددمان نشسدددت
 

 از پنجددددۀ زماندددده مسددددلم پایددددا نیسددددت 
 

 ( 749)همان، 
 غم نیسددددتدر جهدددان هددددیچ سدددینه بددددی

 

 غمگسددددداری ز کمیدددددا کدددددم نیسدددددت 
 

 ( 751)همان، 
 ایدددددددزد نیافدددددددددریا هندددددددد ز آن دل

 

 کاندددددار جهددددددان درآمددددا خددددرم شددددا 
 

 ( 761)همان، 
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 است که شب غم، روز طرن در پیش دارد:ها  شاعر به خ د دلااری و امیا داد  

 های غددم آبسددتن روز طددرن اسددتهمدده شددب
 

 ی سدددد روز بددده ندددا  شدددب یلددداا بینندددا 
 

 ( 97)همان، 

 صبر -و
خ اها  ددا در غددم خدد د زنا. او از دل خ د میشاعر در رفع غم و اناو  خ د به ریسمان صبر نیز ننگ می
 بس زد و بسازد؛ زیرا سلامت و آسایش دیریست نهفته است:

 ای دل به غم نشین که سددلامت نهفتدده مانددا
 

 مددا م ای کدده خددا م پایددا نیسددتوی جم به    
 

 ( 749)همان، 
 کنا  ا از غم رهایی یابا:دارد که صبر میشاعر در بیت زیر صراحتاً اعلام می

 پددددددی هرفتدددددم کددددداروان صبددددددر را
 

 خداقاندددی بدده سربددداری رسددا بدددد  کددده  
 

 ( 583)همان، 

 کنا:البته ها  صب ری نیز ج ابگ ی غم نیست، مخص صاً غم معش ق که کمر صبر را نیز خم می
 در غددم  دد  سددخت مشددکل اسددت صددب ری

 

 خاصددده کددده عدددالم ز غمگسدددار بپرداخدددت  
 

 ( 572)همان، 

 مقبول کس نبودن -ز
شددمارد کدده  نتیجددۀ آن از یخاقانی یکی از دلایل ایجاد غم و اناو  را رم ب ل ب دن در نظر دیگران« برم

  انا باعث ایجاد غم و اناو  م اعد در دل آدمددی شان رش  و حسا میطرق مختلفی ن ن برانگیخته
دانا که م بدد ل نظددر های رفع اناو  درونی و رسیان به آس دهی و آسایش را این میهردد. او یکی از را 

 کسی نباشی:

 داندددددی آسددددد د  کیسدددددت در عدددددالم  
 

 کدددده م بدددد ل اهددددل عددددالم نیسددددتآن  
 

 ( 751)همان، 

 برخاستن از خوان جهان -ح
 ای هستی، بسته به نارمیخ غم خ اهی ب د:کنا که  ا زیر طاق هنبا فیروز شاعر در بیت زیر بیان می

 ایق خیمددددۀ فیددددروز  ددددا درون نارطددددا
 

 طبددع را بددی نددارمیخ غددم نخدد اهی یددافتن  
 

 ( 360)همان، 
هددذارد. از دیدداها  خاقددانی، زماندده ای را پیش روی ما میاما نارۀ کار نیست  او در ابیا ی دیگر نار 

است که غذای اصلی آن، غم و اندداو  اسددت و بددا غددم و اندداو  از آدمیددان رای آدمیان هسترد خ انی را ب
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ش د و خرمی ه یا، بایا از خ ان زمانه برخاست؛ زیرا جز غم عایا آدمی نمیکنا. از این رو میپذیرایی می
 در آن م ج د نیست:

 خاقانیددددددا ز خددددددد ان جهددددان خیدددددز
 

 کددده جهدددددان میدزبددددان خددددرم نیسدددت  
 

 ( 751)همان، 

ای رهددایی از ط ری که در بیت زیددر بددربه  است.رسا، او این دیاها  را از ص فیان فراهرفتهبه نظر می
 انا:اناو ، خ استار الگ برداری از ص فیان است که از داشتن و ب دن اناوهناک و از نااشتن و نب د شادکام

 از حادثدددات در صدددد آن صددد فیان هریدددز
 

 کدددز بددد د غمگنندددا و ز نددداب د شدددادمان  
 

 ( 312)همان، 

 امر معشوق -ط
 رود:بر آن است که غم با ی  امر ک ن  معش ق رخت بربسته و از دل او می شاعر

 خاقانی اسددت و جددانی از غددم بدده لددب رسددیا 
 

 ندد ن امددر  دد  درآیددا، غددم در زمددان برآیددا  
 

 ( 579)همان، 

 رفتن سر -ی
وسددیلۀ فکر و انایشۀ معش ق در سر همه است. پس نارۀ رهایی از این فکر رفتن سددر به  ،به ع یاۀ شاعر

  ی  و مردن است.

 شدد دسددر نیسددت کددز  دد  بددر سددر خنجددر نمی
 

 شدد دشدد د غمددت از سددر نمی ددا سددر نمی  
 

 ( 582)همان، 

 شراب -ک
 کنا که  ریاق غمها در دهان مر  صراحی است:خاقانی ننین بازه  می

 زن بددر قتددل مددر  بددابزنمددر  سددحر  شددنیع
 

 مددر  صددراحی در دهددن  ریدداق غمهددا داشددته  
 

 ( 382)همان، 

است که برای رهایی از غم به مغان برود. کنا که به او پیشنهاد کرد او هفتۀ معش ق خ د را بازه  می
 کنا:ن ن غم و اناو  خاقانی را به جز شران نیز دیگری برطرف نمی

 ان رو و بددده مدددی بنشدددینهفتدددی بددده مغددد 
 

 کدددداین آ ددددش غددددم جددددز آن ننشددددانا  
 

 ( 602)همان، 

 نمایا:خاقانی در بیتی نیز به مؤثر ب دن این روش در رفع غم خ د اشار  می



 175 ی شروان یخاقان وانی در د یبه غم و شاد ینگاه

 دوش بددا رطددل هلددین و مددی رنگددین هفددتم
 

 کدددز شدددما هشدددت غدددم آبددداد دل ویدددرانم  
 

 ( 781)همان، 

 وصل -ل
که یاد شا، یکی از ع امل ایجاد غم، هجر و فراق معش ق ب د و طبیعتاً اهر معش ق به وصل برسددا، ننان
  او زدود  خ اهاشا. خاقانی به این نکته اشار  نم د  و با معرفددی هجددر بدده عندد ان یکددی از ع امددل اناو

 دیاهان باشا:خ اها  ا وصال را ایجاد کنا  ا دستگیر غمایجادکنناۀ غم، از معش ق می

 در پای غم فکنددا  اسددت هجددر  دد  عددالمی را
 

 زنهددار وصددل را هدد   ددا دستشددان بگیددرد  
 

 ( 608)همان، 

 معشوق -م
کنا که معش ق  نهددا های درون خ د اشار  میانگیز معش ق در رفع غمشاعر در ابیات زیر به  اثیر شگفت

 کنا:او را دنار ان لان روحی میبا وارد شان از در و با لبخنا زدن و سخن هفتن، درون 

 شددددددددداها دل درآمدددددددا از در مدددددددن

 هددددا ز آ ددددش جگددددددرمکدددده بدددده لب

 هددددده بددددده دنددددداان ز رشدددددتۀ جدددددانم
 

 بندددددا لعدددددل از شکرسدددددتان بگشددددداد  

 آن حیددددد ان بددددده امتحدددددان بگشددددداد

 هددددر  غددددددم یکددددان یکددددان بگشدددداد
 

 ( 760)همان، 
 هسار اوست از هیچ غم غمی ناارد:کسی که معش ق غم

 آن را که غمگسددار  دد  باشددی ندده غددم خدد رد
 

 و آن را که جان   یی ندده دریدد  عددام خدد رد  
 

 ( 607)همان، 
 کنا که ن ن معش ق غمخ ار اوست، از غم شاد است:و در بیت زیر این انایشه را بیان می

 انصدداف غمددت دادم کددز بهددر غمددت زادم
 

 خ رم و شددادم غمخدد ار ننددین خ شددترغم می  
 

 ( 618)همان، 

 نفسهم -ن
 کنا:نفس را مایۀ کاهش غم خ د معرفی میشاعر ها  داشتن هم

 کدددی غمدددم بددد دی اهدددر در غدددم  ددد 
 

 نفسدددددددی داشدددددددتمینفسدددددددی، هم  
 

 ( 675)همان، 
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 . عوامل ایجاد شادی8
زدایددا و بدده او ش د، ع املی که هرد غددم و اندداو  را از درون او مینه از اشعار خاقانی دریافت میبنابر آن

 بخشا، به قرار زیر است: شادی و مسرت می

 معشوق -الف
ننانکه بکر شا، معش ق یکی از ع املی است ن ش دوس یه در اح ال خاقانی دارد؛ یعنی ها  خدد د باعددث 

آیددا، خاقددانی معشدد ق و که از اشددعار و قددراین برمیزداست. از س ی دیگر، ننانغم است و هاهی نیز غم
 است:بخش محس ن نم د بستن به او را یکی از ع امل شادیدل

 ل از هدددددد ای بتددددددیشددددددادمان آن د
 

 اسدددتکددده بدددر او درد و غدددم رقدددم نزد   
 

 ( 569)همان، 
 دل بتددددددان را دادم و شددددددادم بدددددداان 

 

 امسدددگ بددده شددداخ هلسدددتان دربسدددته  
 

 ( 639)همان، 
 نددددد ن قصددددا کندددددی فتددددد ح قندددد ج

 

 ملدددددت ز  دددددد  شادمدددددددان ببینددددددم  
 

 ( 270)همان، 
راحتاً به مایۀ شادمانی ب دن معش ق اشددار  نمدد د  و رفددتن از کدد ی او را بدده در بیت زیر نیز شاعر ص

 کنا:زا برای خ د معرفی میعن ان یکی از ع امل غم

 ای مایددددددۀ شددددددادمانی آخددددددر ز درت
 

 رفتدددیم و غمدددت بددده یادهددداری بدددردیم  
 

 ( 725)همان، 
 کنا:بخش خ د بیان میعلاو  بر نکات ف ق، شاعر ریادشان   سط معش ق« را نیز از ع امل شادی

 در مجلدددس بددداد  هدددر مدددرا یددداد کندددی
 

 غمگددین دل مددن بدده یدداد خدد د شدداد کنددی  
 

 ( 741ن، )هما

 زیبایی -ب
خ اها  ددا بدده کنا و از او میشاعر در بیت زیر رحسن و زیبایی« را دلیلی برای شادمانی معش ق بیان می

 است، طبع خاقانی دی ان را  از  کنا:حسن خ د شاد باشا؛ زیرا زیبایی او سبب شا 

 حلال  سحر      وصد  کز  خ د  حسن  از  باش   شاد
 

 رد و دیدد ان  دداز  کددردطبع خاقانی به نظددم آو  
 

 ( 577)همان، 

در بیتی دیگر نیز روی زیبای معش ق را به هلال  شبیه نم د  که باعث اثبددات عیددا و شددادی بددرای 
 اوست:
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 بینم از هلالدددتعیدددا مندددی و شدددادی مدددی
 

 پیکری نددداارمام کددده جددز  ددد  مددهی انددهد  
 

 ( 280)همان، 

 وصال -ج
است و در م ابل آن، وصال همیشه باعددث زا برای خاقانی ب د یاد شا، هجران یکی از ع امل غم  کهننان

 است:است. خاقانی در ابیات زیر، وصال را عامل شادی خ د معرفی کرد مسرت و شادی او هردیا 

 جددان خاقددانی کددز ملدد  وصددالت شدداد اسددت
 

 بدده جدد ی پددای همدده ملکددت خاقددان نبددرد  
 

 ( 586)همان، 
 هددر نعددت کدده در وصددد مثددالش بشددن دم

 

 با ص رت وصددلش همدده ان وصددد خوددا بدد د  
 

 ( 612ن، )هما
 کنا که وصال اصل و اسا  شادی اوست:و در بیت زیر صراحتاً به این م ض ع اشار  می

 بدددی وصدددل  ددد  کاصدددل شدددادمانی اسدددت
 

  دددددددن را دل شدددددددادمان مبیندددددددام  
 

 ( 306)همان، 
 ل شاعر است در لحظۀ وصال:و این وصد حا

 من شددیفته از شددادی و پرسددان ز دل خدد یش
 

 کای دل به جهان این که مرا بدد د کدده را بدد د  
 

 ( 612)همان، 

 باد -د
کنا. البته ندده هددر بخش برای خ د عن ان میرحخاقانی علاو  بر م ارد یادشا ، باد را نیز یکی از ع امل ف

رسان و عامل پی نا بین او و معش ق ب د  و هددر وزد و نامهبادی بلکه بادی که از جانب ک ی معش ق می
 آورد:س زد، ب ی ی سفش را میلحظه برای شاعر که ن ن یع  ن در هجر می

 نددده روح افدددزا و راحدددت بددداری ای بددداد

 ی دوسدددددتکبددددد  روارم اری نامدددددددده

 بددده پی ندددا  ددد  دارم نشددددددم روشدددن
 

 دی بخددش و غددم بددرداری ای بددادندده شددا  

 کدده پیدد  نددازنین رفتدداری ای بددددددددداد

 کدده بدد ی ی سددد مددن داری ای بددددددداد
 

 ( 592)همان، 

 امید عفو -هـ
 است:خاقانی امیا به عف  الهی را مایۀ شادی عن ان نم د 

 و ز فراوانددی ابددر رحمددت ریختدده بدداران ف ددل
 

 اندداای را بددر امیددا عفدد  شددادان دیا رانددا   
 

 ( 93)همان، 
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 دیدن طوس -و
خاقانی هم ار  مشتاق دیان خراسان و سفر باانجا ب د  و این میل و رغبت خ د را بارها در ضددمن اشددعار 

 است:بخش خ د بیان کرد است. مثلاً در بیت زیر سفر به ط   را یکی از ع امل شادیخ د ابراز نم د 

 هدددر دهدددا رخصددده کدددنم نیدددت طددد   
 

 خددددد ش و شدددددادان شددددد م انشدددددااه  
 

 ( 406)همان، 

 دعا -ز
 است:شاعر ردعای پیران و بزرهان« را عامل برخ رداری خ د از شادی عن ان کرد 

 دای پیدددددددرانآری مندددددددددم از دعددددددد 
 

 خددددد رد  بدددددر از کشدددددتزار شدددددادی  
 

 ( 923)همان، 

 گیری. نتیجه9
  ان اسددتنباط نمدد د، بدداین قددرار به ط ر خلاصه، آنچه از  جربۀ خاقانی شروانی در م رد غم و شادی می

نمایا، غمی کدده او بدده می بنایغم را به دو دستۀ مول ن و نامول ن   سیم  است که او در وهلۀ نخست،

رود، غم معش ق است که برای او دلپذیر ر از هر ن ع شادی اسددت. خرد و خ د به است بال آن میجان می

غمهای نامول ن نیز  حت شرایط و ع امل مختلفی ن ن هجران، دشمنان، جفای روزهار، بخت سیا  و... 

ناپذیرنددا و ننین است که اولًا این ندد ع غمهددا اجتنانش نا. ویژهی بارز این غمها در نظر شاعر  ایجاد می

ش نا. این غم نامول بی هریز و هزیری ناارنا و ثانیاً  مام آدمیان در ط ل حیات خ د بارها باان مبتلا می

شدد د و او هذارد. مثلاً باعث س زناکی کددلام او میهردد، نتایج بسیاری را بر او میکه شاعر باان مبتلا می

هردد،  ددب افددروز اسددت و.... بددراین کشانا، م جب ضعد جسمانی وی میرا  دین به ک ی مغان میرا از  

زدا هستنا را نیز به ما معرفددی های مختلد و در ضمن اشعار خ د ع املی که غماسا ، خاقانی در بخش

ی دیگددر کدده از نمایا. ع املی ن ن معش ق، ناله، دلااری، صبر، م ب ل خاطر هیچ کس نب دن و ع املمی

کاها. همچنین او عدد املی ندد ن معشدد ق، زیبددایی، وصددال، دعددا، دیددان طدد   و ... را شات غم او می

 انگیزنا.حس شادی را در او بر میدانا که عناصری می

ط ر مست یم و غیرمستی م به م م ن غم و اناو  اشار  دارد که بیت یافته شا که به  215در مجم ع،  

بیت مرب ط به غم نامول ن است که آمار آن باین شرح  183ت مرب ط به غم مول ن و بی  32از بین آن،  

 است:
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 سایر ع امل  انایشه رش   دشمن  عشق هجران سرن شت  فل  معش ق عن ان

 45 11 5 7 28 21 9 32 25  عااد ابیات 

 24.59 6.01 2.73 3.83 15.3 11.48 4.92 17.49 13.66 درصا 

 14.88مرب ط به غم نامول ن و  درصا 85.12بر این اسا ، از ابیا ی که مرب ط به م لفۀ غم هستنا، 
بنای پددژوهش( رغددم حاصددل از باشا و از میان ان اع غم )بر اسا  طب همرب ط به غم مول ن میدرصا  

ریددادکردن از عمددر رفتدده« بددا  بیشترین عامل غم و اناو  شاعر و رخدد ی بددا« وصا  در  17.49فل « با  
 ( کمترین  اثیر را در غم و اناو  شاعر داشتنا.درصا  1.64مجم ع سه بیت )

ط ر و مست یم و غیرمست یم بدده ایددن م ددم ن اشددار  بیت یافته شا که به  83برای م لفۀ شادی نیز  
 کننا:یم

 سایر ع امل  امیا ع   باد دیان ط   زیبایی  وصال معش ق)و مماوح(  عن ان

 23 5 8 4 5 15 23  عااد ابیات 

 27.71 6.02 9.64 4.82 6.02 18.07 27.71 درصا 

بیت و نیز عامل ردعددا«   23و مجم ع    درصا  27.71که بر این اسا  ، عامل رمعش ق و مماوح« با  
( به  ر یب بیشترین و کمترین  اثیر ایجاد شادی را بر خاقددانی دارنددا. بددر درصا  2.41با مجم ع دو بیت )

شددادی  ش د بر ابیا ی که مرب ط بدده م لفددۀاسا  این پژوهش، ابیا ی که از آنها م م ن غم استنباط می
 هرا است.  ان ننین استنباط نم د که خاقانی شاعری غمهیری دارد و می، فزونی نشمهستنا

 کتابنامه
، شددمار  پژوهیفصلنامۀ م لدد ی(، ربررسی غم و شادی از دیاها  م لانا«،  1389برزهرخال ی، محمارضا )

 .  32-15. صص9
. 69، شمار  مجلۀ آم زش زبان و ادن فارسی(، رغم و شادی در مثن ی م ل ی«،  1387بهبهانی، مرضیه )

 .34-21صص 
 .قور :  هران. زاد صنعتی همای ن  رجمۀ ،باستان شرق و ایران در علم  ،(1383) ی  بیکرمن،
 .زوار نشر:  هران سجادی،  ضیاءالاین   صحیح  ،شروانی خاقانی دی ان  ،(1399)علی بنبایل  خاقانی،

دانشکاۀ ادبیات ،  نامۀ کارشناسی ارشاپایان  ،شادی و شادخ اری در دی ان خاقانی(،  1392دریان رد، سمیه )
 و عل م انسانی، دانشگا  سیستان و بل نستان.
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 .180-161  صص. 20 پیاپی شمار .  20 شمار . 11 دور  ،پژوهشنامۀ ادن غنایی
 .مرواریا:  هران نظریان، آرین  رجمۀ. دین و  کاویروان  ،(1385) اری   فروم،
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 ن ر. پیام عم می، دانشگا   شناسیروان
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